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جشنواره‌ای  استقبال  به  ذوق  با  امسال 

مریم‌سادات موسوی

خبرنگار

که با دلخوری و انتقادهای ریز و  رفتیم 
درشت آن را به پایان رساندیم؛ چون نه 
تنها انتظاراتمان از جشنواره برآورده نشد، 
بلکه برخی از موضوعات ابتدایی که توقع 
که باید رخ بدهد،  داشتیم و بدیهی بود 
انجام نشد.در حقیقت، جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امسال، در حالی به پایان رسید که بسیاری از 
انتظاراتی که از آن می‌رفت، محقق نشد. شور و نشاطی که در خاطره‌ جمعی از جشنواره‌های گذشته مانده بود، امسال 
تنها در چند قاب محدود تکرار شد و بخش قابل توجهی از برنامه‌ها نتوانستند جایگاه واقعی این جشنواره را احیا کنند.

فیلم‌های بی‌رمق و کم‌تعداد
گــر »بچــه مــردم« نبــود کــه بــرای جشــنواره کــودک آبــروداری کنــد، تقریبــا می‌تــوان گفــت به‌جــز اینکــه فیلم‌هــا کــم بودند،  ا
کیفیتشــان نیــز پایین‌تــر از حــد انتظــار بــود. البتــه ایــن نکتــه مثبــت اســت کــه امســال فیلم‌هــای نوجــوان بیشــتر از کــودک 
بودنــد، امــا در کل تعــداد انــدک فیلم‌هــا بزرگ‌تریــن ضعــف جشــنواره محســوب می‌شــد.فیلم‌های حاضــر در بخــش 
مســابقه نتوانســتند بــار محتوایــی و هنــری جشــنواره را بــالا ببرنــد. بیشــتر آثــار، روایت‌هــای تکــراری از دوســتی، خانــواده 
و دغدغه‌هــای نوجوانانــه بودنــد کــه بــدون خلاقیــت بصــری یــا روایــت تــازه‌ای ارائــه شــدند. در چنیــن شــرایطی، طبیعــی 
اســت کــه تنهــا یــک فیلــم متفــاوت، مثــل »بچــه مــردم«، بتوانــد توجــه مخاطبــان و منتقــدان را بــه خــود جلــب کنــد و بــه 

نوعــی بــار جشــنواره را بــه دوش بکشــد.

حضور غایب بخش بین‌الملل
وقتی در سالن سینما ایستاده بودیم، گاهی افرادی را می‌دیدیم که با لباس‌هایی متفاوت از دیگران وارد می‌شدند و 
به سمت یکی از سالن‌های سینما می‌رفتند. سهم ما از بخش بین‌الملل همین بود: چند رفت‌و‌آمد کوتاه، چند عکس 
کرانشان در  یادگاری از داوران خارجی و چند سانس محدود از فیلم‌هایی که حتی خود داوران بین‌الملل هم در زمان ا

سالن حضور نداشتند.ضعف‌ها در این بخش آن‌قدر محسوس بود که حتی نمی‌شود از تعامل بین فیلم‌سازان داخلی 
و خارجی سخن گفت. بخش بین‌الملل که می‌توانست فرصتی برای تبادل فرهنگی و دیده‌شدن آثار ایرانی در سطح 
جهانی باشد، عملا حذف‌شده به نظر می‌رسید.اینجا هم شاید باز همان فیلم »بچه مردم« باشد که دست جشنواره را 
بگیرد و آبروی آن را حفظ کند؛ اما واقعیت این است که دیگر نمی‌توان از جشنواره‌ای که قرار بود ویترین جهانی سینمای 

کودک ایران باشد، چنین انتظاری داشت.

کارگاه‌هایی که برگزار نشدند
کودکان، نوجوانان  کارگاه‌های تخصصی برای  گذشته، برگزاری  یکی از دلخوشی‌های ما در جشنواره‌های سال‌های 
که  کارگاه برگزار شد  و علاقه‌مندان فیلم‌سازی بود. اما امسال حتی در این بخش نیز اتفاق خاصی نیفتاد. تنها یک 
اطلاع‌رسانی درستی درباره‌اش انجام نگرفته بود و بسیاری از مخاطبان از آن بی‌خبر ماندند.انتظار می‌رفت این کارگاه‌ها، 
حداقل خلأ فیلم‌های کم‌کیفیت را جبران کنند و بستری برای آموزش و پرورش نسل جدید فیلم‌سازان باشند، اما چنین 

نشد.

سانس‌های مردمی در دورترین نقاط شهر
متأسفانه سینماهایی که برای سانس‌های مردمی انتخاب شده بودند، در دورترین نقاط ممکن شهر یعنی »شهر رویاها« 
کز از بافت مرکزی شهر باعث شد فروش فیلم‌ها پایین باشد و مردم تمایلی  و »سیتی‌سنتر« قرار داشتند. فاصله زیاد این مرا
برای رفتن به آن مکان‌ها نداشته باشند.فیلم‌ها نه‌ تنها فروش قابل توجهی نداشتند، بلکه حال‌و‌هوای جشنواره‌ای 
هم در آن سالن‌ها احساس نمی‌شد. شور مردمی جشنواره که همیشه یکی از نقاط قوتش بود، امسال تقریبا به‌کلی از 

میان رفت.

حال‌و‌هوای شهری؛ نیمه‌جان، اما امیدوارکننده
هرچند از خود جشنواره غفلت شده بود، اما تا حدی برنامه‌های جنبی در محله‌ها و شهر، دست و پا شکسته اجرا شد. 
کردند. این بخش، در  که مردم از آن استقبال  کیفیت متفاوت برنامه‌ها، در چهارباغ نیز اجراهایی برگزار شد  فارغ از 

مقایسه با سایر قسمت‌های جشنواره، عملکرد نسبتا بهتری داشت؛ هرچند بسیاری از برنامه‌هایی که در فهرست رسمی 
آمده بود، در عمل برگزار نشد.کار جالب دیگری که انجام شد، نمایش فیلم‌های قدیمی‌تر مثل »دونده« و »باشو، غریبه 
گر قرار بود سالن کوچکی با ظرفیت پانزده  کوچک« بود که نسخه‌های ترمیم‌شده‌شان اکران شد. اما سؤال اینجاست: ا
کران‌ها در نظر گرفته شود، چرا اصلا چنین برنامه‌ای طراحی شد؟ وقتی قرار نیست مخاطبی وجود داشته  نفر برای این ا

باشد و نمایش‌ها بی‌سروصدا برگزار می‌شوند، این کار بیشتر شبیه رفع تکلیف است تا اقدامی فرهنگی.

بی‌نظمی در مدیریت و اجرا
این یک قانون نانوشته است که به جداول برنامه‌ سینماهای جشنواره اعتماد نکنید! متأسفانه امسال این جمله بیش 
از هر سال مصداق پیدا کرد.بی‌نظمی در جدول نمایش‌ها، تغییر ناگهانی برنامه‌ها، اطلاع‌رسانی ضعیف و اشتباهات 
که انتظار  کودک نیز در برخی موارد سردرگم شوند. این در حالی است  تکراری باعث شد حتی خبرنگاران و داوران 
می‌رفت پس از سال‌ها تجربه، ساختار اجرایی جشنواره منسجم‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل کند.در چنین شرایطی، نه رسانه‌ها 

توانستند پوشش درستی از جشنواره ارائه دهند و نه مخاطبان اعتماد کردند که برنامه‌ها طبق جدول پیش برود.

پیام انسانی و اجتماعی؛ حضوری نمادین
هرچند امسال بخشی از جشنواره به موضوع مقاومت و کودکان فلسطین اختصاص داشت، اما این حضور بیشتر نمادین 
بود تا واقعی. پرداختی عمیق، احساسی و هنرمندانه به این موضوع دیده نمی‌شد و فیلم‌ها در سطح شعار باقی ماندند. 
جشنواره در ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی خود، به‌ویژه در شرایطی که جهان کودک بیش از همیشه محتاج پیام صلح 

و همدلی است، توفیق چندانی نداشت.

نتیجه
جشنواره امسال، بیش از هر چیز یادآور فاصله‌ای بود میان آنچه باید باشد و آنچه هست. بااین‌حال، همین‌که هنوز 
سینمای کودک در تقویم فرهنگی ما جایی دارد، امیدی برای فرداست؛ به شرط آنکه مسئولان فرهنگی، این جشنواره را 

نه به‌عنوان مراسمی تکراری، بلکه فرصتی برای بازسازی ارتباط نسل‌ها با رؤیای کودکی ببینند.

بر زمین‌مانده‌های جشنواره امسال
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روز گذشـــته، پروانه‌هـــای پرهیاهـــوی ســـی‌و‌هفتمین 
جشـــنواره بین‌المللـــی فیلـــم کـــودک و نوجـــوان بـــه 
ــز بـــه برگزیـــدگان اهـــدا  خانه‌شـــان بازگشـــتند و جوایـ
شـــد و ایـــن دوره از جشـــنواره چمدانـــش را بســـت 
و رفـــت تـــا ســـال آینـــده. بـــه روال هـــر جشـــنواره و 
جشـــنواره  پایـــان  فرهنگی‌هنـــری،  بـــزرگ  رویـــداد 
ــا  ــی‌ها و نقدهـ ــاز آسیب‌شناسـ ــا آغـ ــت بـ ــادف اسـ مصـ
ـــی رســـانه و کارشناســـان  و خداقوت‌هـــا از جانـــب اهال

فن‌شناســـان.  و 
از  دوره  ایـــن  اعـــداد  و  آمارهـــا  بـــه  کوتـــاه  نگاهـــی 
جشـــنواره فیلـــم کـــودک و نوجـــوان بـــا دوره قبلـــی‌اش 
کـــه ســـفره  دلســـردی و افســـوس در پـــی دارد؛ چرا
کوچک‌تـــر  جشـــنواره نســـبت بـــه دوره قبـــل عمـــا 
بخـــش  داســـتانی  بلنـــد  فیلم‌هـــای  اســـت.  شـــده 
ـــد،  ـــدد بودن ـــته 13 ع ـــال گذش ـــه در س ـــی ک ـــابقه مل مس
عـــدد  هشـــت  بـــه  چشـــمگیر  کاهـــش  بـــا  امســـال 
رســـیده و از میـــان ایـــن هشـــت عـــدد، ســـه فیلـــم 
»بچـــه  و  »چشـــم‌بادومی«‌  و  کـــن«  صدایـــم  »زیبـــا 
ـــد  ـــده بودن ـــران ش ک ـــر ا ـــر فج ـــنواره اخی ـــردم« در جش م
گفتـــن  بـــرای  کاهـــش، حرف‌هـــای زیـــادی  ایـــن  و 
و  کـــودک  فیلـــم  پول‌ســـازنبودن  همچـــون  دارد؛‌ 
فیلم‌هـــای  بـــا  رقابـــت  در  شکســـتش  و  نوجـــوان 
کمـــدی کـــه سال‌هاســـت گیشـــه را قبضـــه کرده‌انـــد، 
بی‌توجهـــی مدیـــران بـــه ایـــن طیـــف ســـنی و یـــک 
ــر  ــی در برابـ ــم داخلـ ــت فیلـ ــر: شکسـ ک‌تـ ــل دردنا دلیـ

ج. تولیـــد خـــار و نوجـــوان  کـــودک  فیلم‌هـــای 
ایـــن افـــت آمـــاری در بخش‌هـــای دیگـــر جشـــنواره 
دوره  بین‌الملـــل  بخـــش  در  می‌شـــود.  دیـــده  نیـــز 
گذشـــته 14 اثـــر بـــه روی پـــرده رفتنـــد و ایـــن رقـــم 
در جشـــنواره ســـی‌و‌هفت بـــه 12 رســـید. فیلم‌هـــای 
کران‌شـــده نیـــز از 20 اثـــر در ســـال گذشـــته بـــه  کوتـــاه ا
ــی  ــه همگـ ــت کـ ــاری کاهـــش یافـ ــال جـ ــر در سـ 15 اثـ

کـــی از افـــول ســـینمای کودک‌انـــد. حا

افول دردناک اقتباس
امـــا در ایـــن یادداشـــت بـــه دنبـــال بررســـی یـــک نقطـــه 
افول‌یافتـــه دیگریـــم: اقتبـــاس! البتـــه از کتاب‌هـــا، 

ـــز دیگـــری. ـــه چی ن

فیلمـــی کـــه ســـال گذشـــته داوران کـــودک و نوجـــوان، 
»بـــاغ  نهادنـــد،  شـــانه‌اش  روی  را  زریـــن  پروانـــه 
ــا همیـــن  ــود بـ ــی بـ ــری اقتباسـ ــه اثـ ــود کـ کیانـــوش« بـ
ــون  ــده در کانـ ــی، منتشرشـ ــنده‌ای ایرانـ ــام از نویسـ نـ
ــر  ــم دیگـ ــان. فیلـ ــودکان و نوجوانـ ــری کـ ــرورش فکـ پـ
ــه  ــور کـ ــه همان‌طـ ــود کـ ــول« بـ ــنگول و منگـ ــز »شـ نیـ
می‌دانیـــم، اقتباســـی اســـت از افســـانه‌ای قدیمـــی بـــه 

همیـــن نـــام. 
امســـال هـــم ظاهـــرا دو فیلـــم اقتباســـی بیشـــتر در 
جـــدول دیـــده نمی‌شـــود؛ اول، »زیبـــا صدایـــم کـــن« 
بـــه  کتابـــی  از  آزاد  اقتبـــاس  بـــا  اســـت  فیلمـــی  کـــه 
همیـــن نـــام، بـــاز هـــم از نویســـنده‌ای ایرانـــی و بـــاز 
هـــم منتشرشـــده در کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان 
نیـــز  ســـپهر«  »افســـانه  پویانمایـــی  نوجوانـــان.  و 
ظاهـــرا تأثیرگرفتـــه از ماجراهـــای هفت‌خـــوان رســـتم 
و مبـــارزه رســـتم و اســـفندیار و قصـــه‌اش در نزدیکـــی 
بـــا  فیلمنامـــه‌اش  و  می‌افتـــد  اتفـــاق  دماونـــد  کـــوه 
ــته و تولیـــد شـــده  ــانه‌های ایرانـــی نوشـ ــام از افسـ الهـ

ــت.  اسـ
در بخـــش فیلم‌هـــای کوتـــاه نیـــز فیلـــم »بـــه رنـــگ 
کوتـــاه بـــه  انـــار« اقتباســـی اســـت از یـــک داســـتان 
هوشـــنگ  نوشـــته  فیلمبـــرداری«  »دوربیـــن  نـــام 
همینجـــا  اقتبـــاس  ماجـــرای  کرمانـــی.  مـــرادی 
ـــری اقتباســـی در بخـــش  متوقـــف می‌شـــود و دیگـــر اث

نمی‌بینیـــم. کوتـــاه  و  بلنـــد  فیلم‌هـــای 
نگارنـــده  ذهـــن  تکه‌پاره‌هـــای  بعـــد،  بـــه  اینجـــا  از 

می‌شـــود. ریختـــه  کاغـــذ  روی 
و  کـــودکان  فکـــری  پـــرورش  کانـــون  پـــای  رد   .1
در  کـــه  اخیـــر،  ســـال  دو  در  نه‌فقـــط  نوجوانـــان 
اقتباســـی  آثـــار  تولیـــد  در  نیـــز  دیریـــن  ســـال‌های 
پررنـــگ اســـت. ایـــن نهـــاد بـــاارزش بـــا تعاملاتـــش بـــا 
فیلمســـازان توانســـته پلـــی محکـــم میـــان ادبیـــات 
و ســـینما بنـــا کـــرده و از ســـال 1375، بیـــش از صـــد 
آثـــار  و  پویانمایـــی  و  فیلـــم  بـــه  تبدیـــل  را  کتابـــش 
ــازان  ــر نگارنـــده، فیلمسـ ــا بـــه نظـ تصویـــری کنـــد؛ امـ
فرصـــت  ایـــن  از  ســـینمایی  نهادهـــای  و  مســـتقل 
آثـــار  قطعـــا  کـــه  چرا نمی‌برنـــد!  را  بهینـــه  اســـتفاده 
بســـیاری از ایـــن نهـــاد بـــاارزش روی زمیـــن مانـــده 
کـــه جـــان می‌دهنـــد بـــرای بـــه تصویـــر کشـــیده شـــدن 
روی پـــرده نقـــره‌ای، چـــه به‌صـــورت آزاد، چـــه وفـــادار 
بـــه اثـــر اصلـــی، در قالب‌هـــای فیلـــم کوتـــاه و بلنـــد و 

پویانمایـــی و حتـــی تئاتـــر. 
2. اصـــا چـــرا اقتبـــاس؟ زیـــرا داســـتان اصلـــی یـــک بـــار 
موفقیتـــش را میـــان مخاطبـــان بـــه نمایـــش گذاشـــته 

اســـت و بخشـــی از موفقیـــت تولیـــد آن اثـــر در قالـــب 
ــر تصویـــری، تضمین‌شـــده اســـت و باقـــی مراحـــل  اثـ
موفقیـــت بـــه هنـــر تولیدکننـــده بـــاز می‌گـــردد. دلیـــل 
دیگـــر وجـــود یـــک ایـــده آمـــاده و جـــان‌دار اســـت! 
لبـــاس  در  کـــه  زیـــرا داســـتانی  می‌گویـــم جـــان‌دار، 
کتـــاب بـــه دســـت مخاطـــب می‌رســـد بـــا داســـتانی 
ــق و  ــود، عمـ ــد می‌شـ ــه تولیـ ــه در پوشـــش فیلمنامـ کـ
اثـــر بیشـــتری دارد. رمان‌هـــا و داســـتان‌های کوتـــاه 
و افســـانه‌ها دریایـــی از مفاهیـــم و معانـــی‌ و درونیـــات 
کوتـــاه  فیلـــم  کارگـــردان  کـــه  همان‌طـــور  هســـتند؛ 
»بـــه رنـــگ انـــار« در گفت‌وگـــو بـــا خبرگـــزاری ایبنـــا 
ــاوت اســـت و  ــا ادبیـــات متفـ ــینما بـ ــه اســـت: »سـ گفتـ
از  ســـخت‌تر  ســـینما  در  را  شـــخصیت‌ها  درونیـــات 
ادبیـــات دســـت  ادبیـــات می‌تـــوان نشـــان داد. در 
در  درونیـــات  درآوردن  و  اســـت  بـــاز  نویســـنده 
ســـینما بـــه ســـادگی امکان‌پذیـــر نیســـت. حـــرکات 
کت‌هـــا و اتفاقـــات در ســـینما راحت‌تـــر نمایـــش  و ا
داده می‌شـــود؛ امـــا در داســـتان راحت‌تـــر می‌تـــوان 

حـــالات احساســـی را توصیـــف کـــرد.« حـــال، تصـــور 
ترکیـــب شـــوند.  بـــا یکدیگـــر  قالـــب  ایـــن دو  کنیـــد 

تصـــور نتیجـــه‌اش هـــم دلگرم‌کننـــده اســـت.
ــه از  ــی کـ ــاب و کسـ ــوزه کتـ ــگار حـ ــوان خبرنـ 3. به‌عنـ
کودکـــی رمـــان و داســـتان بخشـــی از ســـاعات روزش را 
پـــر کـــرده، می‌گویـــم تماشـــای یـــک فیلـــم اقتباســـی، 
کـــه رمانـــش را قبل‌تـــر خوانـــده  البتـــه بـــه شـــرطی 

باشـــی، لذتـــی دوچنـــدان دارد. 
اصـــا لـــذت اصلـــی را کســـی می‌بـــرد کـــه کتـــاب آن 
فیلـــم را خوانـــده باشـــد، نـــه کســـی کـــه یک‌راســـت 
تمـــام  در  اســـت.  رفتـــه  فیلـــم  تماشـــای  بـــه ســـراغ 
ـــباهت‌ها  ـــال ش ـــه دنب ـــن ب ـــم، ذه ـــای فیل ـــدت تماش م
کتـــاب  در  کـــه  می‌گـــردد  قصـــه‌ای  تفاوت‌هـــای  و 
خوانـــده بـــا قصـــه‌ای کـــه الان بـــه تصویـــر کشـــیده 

ــده.  شـ
انســـان  یـــک  قالـــب  در  شـــخصیت‌ها  دیـــدن  بـــا 
به‌دلیـــل  گاهـــی  حتـــی  یـــا  می‌کنیـــم  ذوق  واقعـــی 
انتخـــاب نامناســـب بازیگـــر و گریـــم ضعیـــف تـــوی 

بـــا  فیلمنامـــه  تفاوت‌هـــای  می‌خـــورد.  ذوقمـــان 
ــتان جاهایـــی متعجـــب و شـــوکه‌مان می‌کنـــد و  داسـ
گران  جاهایـــی هـــم خودمـــان را ســـرتر از دیگـــر تماشـــا
ایـــن  می‌دانیـــم؛ چـــون اصـــل قصـــه را می‌دانیـــم! 
دانســـتن اصـــل قصـــه و حتـــی پایان‌بنـــدی‌اش هـــم 
قـــول طرفـــداران  بـــه  یـــا  رفتـــن  لـــو  آن  حال‌گیـــری 
دنیـــای فیلـــم، اســـپویل، را نـــدارد و بلکـــه می‌چســـبد. 
اقتباســـی  فیلم‌هـــای  لورفتـــه  پایان‌بنـــدی  اصـــا 
خیلـــی هـــم جـــذاب اســـت؛ جذاب‌تـــر از پایان‌بنـــدی 
ــر فیلمنامه‌نویـــس و  ــلیقه و نظـ ــه طبـــق سـ تغییریافتـ
کارگـــردان. آخریـــن بـــار کـــه تـــوی ایـــن فضـــا بـــودم و از 
ایـــن مقایســـه ذهنـــی لـــذت بـــردم، هنـــگام تماشـــای 
کـــران،  »زیبـــا صدایـــم کـــن« بـــود کـــه چنـــد روز قبـــل از ا
کتـــاب را خوانـــده بـــودم. حاضـــرم شـــرط ببنـــدم از 
لـــذت  بـــود،‌  نخوانـــده  را  کتابـــش  کـــه  گری  تماشـــا

بیشـــتری بـــردم.
»دروازه  ســـه‌جلدی  مجموعـــه  پیـــش،  مدتـــی   .4
مـــردگان« حمیدرضـــا شـــاه‌آبادی عزیـــز را خوانـــدم 

کـــردم یـــک اثـــر تصویـــری از ایـــن  و از تـــه دل آرزو 
شـــاهکار تاریخی‌فانتـــزی بـــرای نوجوانـــان ایرانـــم 
بـــرای  لایـــی  »لا کتـــاب  هـــم  قبل‌تـــر  شـــود.  تولیـــد 
ــودم  ــده بـ ــنده خوانـ ــرده« را از همیـــن نویسـ ــر مـ دختـ
کـــه آن هـــم در همیـــن ژانـــر و بـــا مضمونـــی بســـیار 
آموزنـــده نوشـــته شـــده و آن هـــم قابلیـــت تبدیـــل 
بـــه یـــک اثـــر تصویـــری را داشـــت. بعـــد از »دروازه 
ــاه‌آبادی  ــرگردان« را از شـ ــوت سـ ــم »تابـ ــردگان« هـ مـ
خوانـــدم و همـــه آن توصیفـــات بـــرای ایـــن کتـــاب 

هـــم جـــاری اســـت. 
کتاب‌هـــای  کنـــون  ا قبـــل،  ســـال‌های  بـــه  نســـبت 
نوجـــوان  و ســـالمی در دســـترس  و جـــذاب  خـــوب 
ایرانـــی هســـت؛ از نویســـندگان داخلـــی و خارجـــی 
یـــک  ذهـــن  از  جریان‌یافتـــه  مضامیـــن  خـــب،  کـــه 
بیشـــتری  قرابـــت  و  ســـامت  ایرانـــی  نویســـنده 
خارجـــی.  نویســـنده  یـــک  تـــا  دارد  فرهنگمـــان  بـــا 
می‌خواهنـــد  گـــر  ا نوجـــوان  و  کـــودک  فیلمســـازان 
گیشـــه را بـــه دســـت بیاورنـــد و کاری بـــرای بچه‌هـــای 
بـــه  بچســـبند  دهنـــد،  انجـــام  ســـرزمین  ایـــن 
کتاب‌هـــای جـــذاب و پرفـــروش و پرمخاطـــب ایـــن 
ــه  ــل بـ ــذاب را تبدیـ ــاده و جـ ــه آمـ ــن لقمـ ــه و ایـ عرصـ

کننـــد.  جذاب‌تـــر  وعـــده  یـــک 
اصـــا اقتبـــاس از یـــک کتـــاب جـــذاب و پرمخاطـــب 
کـــرده،  ثابـــت  را  موفقیتـــش  بـــار  یـــک  کـــه 
فیلمنامـــه‌ای  تولیـــد  از  بهتـــر  و  وسوســـه‌برانگیز 

اســـت؟ نامعلـــوم  عاقبتـــش  کـــه  نیســـت 
همـــه  اقتباســـی  فیلم‌هـــای  آمـــار  بررســـی   .5
نوجـــوان  و  کـــودک  فیلـــم  جشـــنواره  دوره‌هـــای 
مجـــال  نوشـــته  ایـــن  و  می‌طلبـــد  جـــدا  گزارشـــی 
دیگـــر،  ســـوی  از  نـــدارد.  را  مســـئله  ایـــن  بررســـی 
همان‌طـــور کـــه بالاتـــر گفتـــه شـــد، آمـــار فیلم‌هـــای 
فیلم‌هـــای  و   2 عـــدد  گذشـــته  ســـال  اقتباســـی 
اقتباســـی امســـال عـــدد 3 را نشـــان می‌دهـــد. بـــدون 
مدنظـــر  صرفـــا  و  آثـــار  ایـــن  کیفیـــت  درنظرگرفتـــن 
قـــراردادن کمیـــت، ایـــن توقـــع می‌رفـــت کـــه شـــمار 
فیلم‌هـــای اقتباســـی امســـال بیشـــتر باشـــد و ایـــن 
تـــا خیالمـــان راحـــت شـــود  افزایـــش محســـوس‌تر، 
کـــه اقتبـــاس جـــزو دغدغه‌هـــای سیاســـت‌گذاران و 
برگزارکننـــدگان جشـــنواره در عمـــل بـــوده اســـت، نـــه 
صرفـــا در حـــرف و شـــعار و امیـــد و آرزو؛ امـــا ظاهـــراً 
ـــرار  ـــی ق ـــا ک ـــم ت ـــیم و ببینی ـــر باش ـــد منتظ ـــال بای ـــر س ه
و  برونـــد  دســـت  از  اقتباســـی  فرصت‌هـــای  اســـت 
فیلمنامه‌هایـــی تولیـــد شـــوند کـــه از قـــوت و انســـجام 

بی‌بهره‌انـــد. ادبـــی  آثـــار 

تکرار روزهای غریبانه اقتباس
چرا فیلم‌سازان مستقل و غیرمستقل از فرصت اقتباس از آثار داستانی استفاده نمی‌کنند؟

آلا توحیدی‌راد

عضو ستاد اجرایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ســـی‌و‌هفتمین جشـــنواره بین‌المللـــی فیلم‌هـــای کـــودکان و نوجوانـــان اصفهـــان، 
امســـال نـــه فقـــط میزبـــان آثـــار متنـــوع و خلاقانـــه از کشـــورهای مختلـــف بـــود، بلکـــه 
بســـتری شـــد بـــرای طـــرح دوبـــاره یـــک پرســـش مهـــم: چگونـــه می‌تـــوان نوجوانـــان 
را بـــه ســـمت محیط‌هـــای فرهنگـــی و ســـالم هدایـــت کـــرد، بـــدون آن‌کـــه بـــا کنتـــرل 

ــرد؟   ــان را خامـــوش کـ ــی روح جستجوگرشـ افراطـ

والدین؛ همراه یا نگهبان؟
بـــه  والدیـــن  رفتـــار  ســـایه  دارنـــد،  حضـــور  نوجوانـــان  کـــه  جمعـــی  هـــر  در 
آســـیب‌های  دغدغـــه  از  والدیـــن،  از  بســـیاری  می‌شـــود.  دیـــده  وضـــوح 
فرزندانشـــان  شـــدید  کنتـــرل  ســـمت  بـــه  گاه  ناخـــودآ فرهنگـــی،  و  اجتماعـــی 
گـــر از حـــد بگـــذرد، اغلـــب نتیجـــه معکـــوس دارد:  می‌رونـــد. امـــا ایـــن کنتـــرل، ا
دنبـــال  بـــه  یـــا  می‌رونـــد  مقاومـــت  و  پنهـــان‌کاری  ســـمت  بـــه  یـــا  نوجوانـــان 
ک  اســـت خطرنـــا کـــه ممکـــن  از دیـــد خانـــواده،  ج   تجربـــه محیط‌هایـــی خـــار

باشند. 
جشـــنواره‌هایی ماننـــد اصفهـــان، فرصـــت بی‌نظیـــری بـــرای تغییـــر ایـــن رویکـــرد 
ـــد، بـــه جـــای محـــدود کـــردن صـــرف، فرزنـــدش را  فراهـــم می‌کننـــد. وقتـــی یـــک وال
بـــه ایـــن فضاهـــای فرهنگـــی می‌بـــرد، در واقـــع یـــک »آدرس امـــن« در اختیـــار او 
قـــرار می‌دهـــد، جایـــی کـــه می‌توانـــد کنجـــکاوی، گفت‌وگـــو و تجربـــه را تمریـــن 
آســـیب‌های مخـــرب. همراهـــی والدیـــن در چنیـــن  بـــا  بـــدون مواجهـــه  کنـــد، 
ــای  ــو را در دنیـ ــد: تـ ــل می‌کنـ ــد منتقـ ــه فرزنـ ــی بـ ــام ضمنـ ــی پیـ ــی نوعـ رویدادهایـ

ــم.   ج می‌نهـ ــو را ار ــد تـ ــای رشـ ــاد دارم و فضـ ــو اعتمـ ــه تـ ــم، بـ ــی می‌بینـ واقعـ
و  بی‌توجهـــی  بـــا  ســـالم،  فرهنگـــی  محیط‌هـــای  در  نوجوانـــان  کـــردن  رهـــا 
بی‌مســـئولیتی تفـــاوت اساســـی دارد. ایـــن رویکـــرد بـــر پایـــه انتخـــاب محیـــط 
شـــکل  حضـــور  از  بعـــد  بازتاب‌گیـــری  و  تجربـــه  از  پیـــش  گفت‌وگـــو  مناســـب، 
می‌گیـــرد. والدینـــی کـــه بـــا فرزندشـــان دربـــاره انتظـــارات، فرصت‌هـــا و خطـــرات  
بـــا  از رویـــداد نیـــز  صحبـــت می‌کننـــد، فهـــم مشـــترک ایجـــاد می‌کننـــد و بعـــد 
ســـواد  افزایـــش  بـــه  برداشـــت‌ها،  و  موضوعـــات  فیلم‌هـــا،  دربـــاره  گفت‌وگـــو 
رســـانه‌ای فرزنـــد کمـــک می‌کننـــد و رابطـــه عاطفـــی خانـــواده را تقویـــت می‌ســـازند.  

نقش مسئولان؛ طراحی فضای امن برای شکوفایی فکر
در جشـــنواره اصفهـــان، مســـئولان فرهنگـــی و برگزارکننـــدگان نقـــش کلیـــدی دارنـــد. 
ایجـــاد محیطـــی کـــه نوجـــوان بتوانـــد بـــدون فشـــار یـــا سانســـور پرسشـــگری کنـــد و 
بـــا آثـــار هنـــری تعامـــل داشـــته باشـــد، تنهـــا بـــا طراحـــی فضاهـــای امـــن و احتـــرام بـــه 
آزادی فکـــری ممکـــن می‌شـــود. دسترســـی جغرافیایـــی و اقتصـــادی بـــه چنیـــن 
جشـــنواره‌هایی، نبایـــد مختـــص یـــک گـــروه کوچـــک از خانواده‌هـــا باشـــد. مدرســـه‌ها، 
کـــز فرهنگـــی بایـــد همـــکاری کننـــد تـــا نوجـــوان از هـــر  انجمن‌هـــای محلـــی و مرا

محلـــه‌ای بتوانـــد بـــه ایـــن رویدادهـــا برســـد.
فیلم‌هـــای جشـــنواره، بـــه ویـــژه آن‌هایـــی کـــه موضوعـــات اجتماعـــی، محیـــط زیســـت 
ــب  ــای مناسـ ــا و میزگردهـ ــا کارگاه‌هـ ــی بـ ــد، وقتـ ــرح می‌کننـ ــانی را مطـ ــط انسـ ــا روابـ یـ
همـــراه شـــوند، فرصتـــی می‌ســـازند تـــا نوجـــوان بعـــد از تماشـــای فیلـــم، نظـــر خـــود را 
بـــا هم‌ســـالان و حتـــی کارگـــردان اثـــر بـــه اشـــتراک بگـــذارد و چرخـــه ســـالم پرسشـــگری 

ـــرد.   شـــکل بگی

کمتر اسیر آسیب؛ بیشتر درگیر ارزش‌ها
فضـــای فرهنگـــی ســـالم، ماننـــد یـــک واکســـن اجتماعـــی عمـــل می‌کنـــد. هرچـــه 
نوجـــوان در محیط‌هایـــی حضـــور یابـــد کـــه هنـــر، گفت‌وگـــو و اندیشـــه ارزشـــمند 
باشـــند، احتمـــال جـــذب او بـــه فعالیت‌هـــای خطرنـــاک کمتـــر اســـت. جشـــنواره 
گـــر والدیـــن اعتمـــاد کننـــد و مســـئولین بسترســـازی کننـــد،  اصفهـــان نشـــان داد کـــه ا
نتیجـــه می‌توانـــد نســـلی باشـــد کـــه نـــه بـــا زور کنتـــرل می‌شـــود و نـــه بی‌هـــدف رهـــا، 

بلکـــه خـــودش مســـیر ســـالم را انتخـــاب می‌کنـــد.  
ـــدگار  ـــر مان ـــاره ختـــم شـــود، اث ـــه یک‌ب ـــه تجرب ـــر ب گ ـــزرگ، ا ـــداد هرچقـــدر هـــم ب یـــک روی
ــل  ــوان تبدیـ ــی نوجـ ــادی زندگـ ــان عـ ــه جریـ ــت را بـ ــن فرصـ ــد ایـ ــن بایـ ــدارد. والدیـ نـ
کننـــد، مثـــل بازدیـــد ماهانـــه از مرکـــز فرهنگـــی یـــا عضویـــت در فرهنگســـرای رســـانه 
یـــا نوجـــوان  و یـــا باشـــگاه فیلـــم. مســـئولین نیـــز موظف‌انـــد فعالیت‌هایـــی مـــداوم و 

برنامه‌ریزی‌شـــده بـــرای اســـتمرار چنیـــن تجربه‌هایـــی ایجـــاد کننـــد.  
جشـــنواره ســـی‌و‌هفتم فیلم‌هـــای کـــودکان و نوجوانـــان اصفهـــان، نمونـــه زنـــده‌ای 
از هم‌افزایـــی بیـــن خانـــواده و نهادهـــای فرهنگـــی اســـت. والدینـــی کـــه کمتـــر کنتـــرل 
کـــه در برابـــر  می‌کننـــد و بیشـــتر هدایـــت می‌کننـــد، نوجوانانـــی تربیـــت می‌کننـــد 
آســـیب‌ها مقاوم‌تـــر و در برابـــر زیبایی‌هـــای جهـــان حســـاس‌ترند. مســـئولانی کـــه 
بـــا آفرینـــش فضاهـــای امـــن و اندیشـــه‌محور بـــه پرسشـــگری و رشـــد ذهنـــی جوانـــان 
کمـــک می‌کننـــد، ســـرمایه اجتماعـــی مـــا را بـــرای ســـال‌های آینـــده افزایـــش می‌دهنـــد. 
ایـــن رویـــداد نه‌تنهـــا نمایـــش آثـــار هنـــری کـــه تجســـم یـــک فلســـفه تربیتـــی اســـت؛ 

اعتمـــاد، تجربـــه و آزادســـازی ظرفیت‌هـــای فکـــری نســـل آینـــده.

شیدا کریمی

خبرنگار

اختتامیــه‌ ســی‌وهفتمین جشــنواره بین‌المللــی فیلــم کــودک و نوجــوان، حــال و هوایــی 
دیگــر داشــت؛ انــگار قــرار بــود بالاخــره ســالن از انجمــاد همیشــگیِ ســخنرانی‌ها بیــرون 
بیایــد و نفســی تــازه کند.حامــد جعفــری، دبیــر جشــنواره، در ابتــدای مراســم وقتــی بــرای 
گــر بــا  ســخنرانی بــه صحنــه دعــوت شــد بــا یــک پیشــنهاد غافلگیرکننــده آغــاز کــرد: »ا
حــذف ســخنرانی‌ها موافقیــد، دســت بزنیــد!« و همیــن جملــه کافــی بــود تــا صــدای 
کــودکان و نوجوانــان در ســالن بپیچــد و برنامــه از همــان لحظــه مســیر  دســت‌های 
متفاوتــی را در پیــش بگیرد.امســال، خبــری از نطق‌هــای طولانــی و جــدی نبــود؛ جشــن، 
رنگ جشــن گرفت. ســالن پر از هنرمندان بود و خوشــبختانه برخلاف مراســم افتتاحیه، 

صندلی‌های ردیف‌های جلو خالی نمانده بود.
آیتم‌هــای تصویــری جشــنواره بــا هــوش مصنوعــی ســاخته شــده بودنــد؛ خلاقانــه، کوتــاه 
و هوشــمند. در طراحــی هــر آیتــم تــاش شــده بــود تــا قصــه‌ای کوچــک روایــت شــود، حتی 

بــرای بزرگداشــت‌ چهره‌‌هایــی چــون داریــوش فرضیایــی و زهــره شــکوفنده. در میــان 
آیتم‌هــا، معرفــی و تقدیــر از »طــراح لــوح تقدیــر جشــنواره« هــم از نــکات جالــب بــود؛ 
بخشــی کــه نشــانه‌ای از دقــت بــه پشــت‌صحنه‌های جشــنواره بــود. حضــور هنرمنــدان 
آشــنا و دوست‌داشــتنی دنیــای کــودک، از عمــو پورنــگ تــا آقــای مجــری در کنــار پــوران 
درخشــنده، محمــد بحرانــی و مجیــد مجیــدی، حــال و هــوای اختتامیــه را صمیمی‌تــر و 
درخــور بچه‌هــا کــرد. ســامان احتشــام هم با اجرای موســیقی در دســتگاه بیــات اصفهان، 
حــال و هوایــی دلنشــین بــه مراســم داد؛ ترکیبــی از شــور کودکانــه و طعــم اصیــل موســیقی 
ایرانی.امــا جدیدتریــن اتفــاق اختتامیــه امســال، حضــور داوران نوجــوان بین‌الملــل 
بــود. ایــن بخــش امســال بــرای نخســتین بــار بــه جشــنواره اضافــه شــده بــود. داورانــی 
از کشــورهای مختلــف، نوجوانانــی بــا نگاه‌هــای تــازه و ســلیقه‌های متفــاوت، کنــار هــم 
نشســتند تــا دربــاره فیلم‌هــا نظــر بدهنــد. نــه از زاویــه دید کارشناســان ســینما، بلکــه از دل 
همــان نســلی کــه ایــن فیلم‌هــا برایشــان ســاخته می‌شــود.جایزه‌ آن‌هــا بــه فیلــم »بچــه 
مــردم« اهــدا شــد؛ فیلمــی کــه بــه گفتــه‌ خودشــان، »هــم خنــده را بــر لبمــان آورد و هــم 
احساســاتمان را بــه گریــه نشــاند.«اختتامیه امســال نشــان داد کــه گاهــی کافی اســت یک 
گــر موافقیــد، دســت بزنیــد« تــا قفــل تکرار باز شــود و جشــن،  جملــه‌ی ســاده گفتــه شــود: »ا

دوبــاره بــه معنــای واقعــی‌اش برگــردد.

ساده، مختصر، مفید جشنواره‌های فرهنگی؛ فضایی امن برای نوجوانان
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علی باقری

خبرنگار

همـــان  از  شـــدم.  بـــزرگ  جشـــنواره  ایـــن  بـــا  مـــن 
ســـال‌هایی کـــه هنـــوز بـــه قـــدِ صندلی‌هـــای ســـینما 
نمی‌رســـیدم، فیلم‌هـــای ایـــن جشـــنواره برایـــم شـــبیه 
رنگـــی  را  جهـــان  کـــه  کارتون‌هایـــی  بودنـــد؛  رؤیـــا 
می‌کردنـــد و مـــن، در تاریکـــی ســـالن‌های اصفهـــان، 
اســـت.  روشـــن  همین‌قـــدر  دنیـــا  می‌کـــردم  خیـــال 
بعدتـــر، وقتـــی بزرگ‌تـــر شـــدم، خـــودم جـــزو داوران 
کـــه  ســـال‌هایی  همـــان  بـــودم.  نوجـــوان  و  کـــودک 
ابتـــدای مهـــر همـــه می‌رفتنـــد مدرســـه و مـــن بـــا برگـــه‌ 
داوری تـــوی جیبـــم، میـــان ســـینما ســـپاهان و چهاربـــاغ 
و  می‌گرفتـــم  یـــاد  می‌دیـــدم،  فیلـــم  می‌چرخیـــدم، 

نمی‌خوابیـــدم. شـــوق،  از  شـــب‌ها 
ســـال‌ها بعـــد، جایـــم عـــوض شـــد. شـــدم خبرنـــگار 
جشـــنواره، منتقـــد و کســـی کـــه از بیـــرون دربـــاره‌اش 
تـــا  پیشـــنهاد  از  نقـــد،  تـــا  تمجیـــد  از  می‌نوشـــت. 
بـــا  نوجـــوان،  داوران  کنـــار  ســـال  هـــر  اعتـــراض. 
فیلم‌ســـازها مصاحبـــه می‌کـــردم، گـــزارش می‌نوشـــتم، 
هـــوای  در  می‌کشـــیدم  نفـــس  و  می‌گرفتـــم  عکـــس 
ـــوص  ـــل مخص ـــبیه فص ـــن ش ـــرای م ـــه ب ـــنواره‌ای ک جش
کودکـــی بود.امـــا امســـال، اولیـــن ســـالی بـــود کـــه از دور 
ــر  ــدم، تصویـ ــه دیـ ــزی کـ ــران و چیـ ــردم. از تهـ ــا کـ تماشـ
غم‌انگیـــز یـــک جشـــنواره بـــود کـــه دارد آرام‌آرام نفـــس 
آخـــرش را می‌کشـــد.با احتـــرام بـــه همـــه‌ تلاش‌هـــا و 
زحمت‌هـــا، امـــا بایـــد گفـــت جشـــنواره‌ای کـــه خـــودش 
ــداد  ــد یـــک رویـ ــروز در حـ ــد، امـ را »بین‌المللـــی« می‌نامـ
محلـــیِ کم‌رمـــق شـــده. نـــه در محافـــل هنـــری تهـــران 
شـــبکه‌های  در  نـــه  می‌زنـــد،  حـــرف  آن  از  کســـی 
ســـینمایی اشـــاره‌ای بـــه جشـــنواره می‌شـــود. حتـــی در 
خیابان‌هـــا و محوطه‌هـــای فرهنگـــی پایتخـــت یـــک 

بنـــر ســـاده هـــم دیـــده نمی‌شـــد.
گـــر ایـــن جشـــنواره را بین‌المللـــی بدانیـــم،  در واقـــع، ا
پـــس بایـــد بـــرای مثـــال جشـــن اســـکار را »فرا‌کهکشـــانی« 
بنامیـــم! چـــون نامـــش از کشـــوری بـــه کشـــور دیگـــر 
امـــا  می‌مانـــد.  ســـال‌ها  تـــا  تأثیـــرش  و  می‌چرخـــد 
اینجـــا، حتـــی درون مرزهـــای خـــودش، از آن اعتبـــار 
اینهـــا تحلیـــل  و شـــور ســـابق خبـــری نیســـت.البته 
شـــخصی مـــن اســـت و هیـــچ بُعـــد حقوقـــی نـــدارد، امـــا 

بـــا واقعیـــت می‌خوانـــد.در حالی‌کـــه میلیاردهـــا تومـــان 
از جیـــب نهادهایـــی مثـــل بنیـــاد ســـینمایی فارابـــی، 
ــرج  ــی خـ ــای حمایتـ ــان و صندوق‌هـ ــهرداری اصفهـ شـ
می‌شـــود، بـــا المپیـــاد فیلم‌ســـازان نوجـــوان، کارگاه‌هـــای 
آموزشـــی، کمیته‌هـــای مختلـــف و برنامه‌هـــای جنبـــی 
پرزرق‌وبـــرق، خروجـــیِ نهایـــی امســـال تنهـــا هشـــت 

فیلـــم بلنـــد داســـتانی بـــود!
مخصـــوص  حتـــی  بیشترشـــان  کـــه  فیلـــم  هشـــت 
جشـــنواره تولیـــد نشـــده بودنـــد. بعضی‌شـــان ســـال 
گذشـــته در فجـــر رونمایـــی و دیـــده شـــده بودنـــد. یعنـــی 
ــنواره‌ای  ــی جشـ ــازه. وقتـ ــه تـ ــی، نـ ــای بازپخشـ فیلم‌هـ
ــر نامـــش جشـــن نیســـت،  ــد، دیگـ محـــل کشـــف نباشـ

فقـــط تکـــرار اســـت.از ترکیـــب داوری هـــم نمی‌شـــود 
بـــه فهرســـت داوران دوره‌ی  گـــر نگاهـــی  ا گذشـــت. 
به‌روشـــنی  بیندازیـــم،  ســـی‌وهفتم  و  سی‌وششـــم 
می‌شـــود دیـــد ســـطح داوران امســـال افـــت کـــرده اســـت. 
ــر در  ــرم حاضـ ــراد محتـ ــه افـ ــل بـ ــرام کامـ ــود احتـ ــا وجـ بـ
هیئـــت داوران، جـــای چهره‌هـــای بـــزرگ و پیشکســـوت 
ســـینمای کـــودک خالـــی ا‌ســـت؛ داورانـــی کـــه حضورشـــان 
می‌توانســـت در کمتریـــن تاثیـــرش بـــه جشـــنواره اعتبـــار 
بخـــش  مهم‌تریـــن  مـــردم؛  امـــا  بدهـــد.و  صلابـــت  و 
هـــر جشـــنواره! از اصفهـــان خبـــر می‌رســـد کـــه امســـال 
ســـالن‌ها  بـــوده.  افتضـــاح  تقریبـــا  بلیت‌هـــا  فـــروش 
کران‌هـــای مردمـــی نیمه‌تعطیـــل و شـــهری  خالـــی، ا

کـــه قـــرار بـــود در ایـــن روزهـــا پـــر از کـــودک و خنـــده و 
رنـــگ باشـــد، در ســـکوت مانـــده است.جشـــنواره یعنـــی 
گر، یعنـــی آن کـــودک و پـــدر و مـــادری کـــه بلیـــت  تماشـــا
ــاره  ــز دوبـ ــاید هرگـ ــه شـ ــد کـ ــی ببیننـ ــا فیلمـ ــد تـ می‌خرنـ
روی پـــرده‌ی ســـینما نیایـــد. امـــا وقتـــی بیشـــتر فیلم‌هـــا 
ــازه‌ای  ــده‌اند و جذابیـــت تـ ــر دیـــده شـ ــر در فجـ پیش‌تـ
ندارنـــد، چطـــور می‌شـــود مـــردم را پـــای ســـالن کشـــید؟

از نـــگاه جامعه‌شـــناختی، جشـــنواره‌ای کـــه بـــا مردمـــش 
گردهمایـــی بســـته  ارتبـــاط نگیـــرد، عمـــا بـــه یـــک 
و  رســـانه  اهالـــی  بـــرای  محفلـــی  می‌شـــود؛  تبدیـــل 

مدیـــران، نـــه جشـــن اســـت، نـــه هنـــر.
در ایـــن میـــان، از شـــهرداری اصفهـــان بایـــد پرســـید: 

ایـــن همـــه هزینـــه در نهایـــت چـــه آورده‌ای بـــرای شـــهر 
دارد؟ در جهـــان، شـــهرهایی کـــه میزبـــان جشـــنواره‌های 
گردشـــگر  رویدادهـــا  همیـــن  بـــا  بین‌المللی‌انـــد، 
جـــذب می‌کننـــد، هویـــت فرهنگـــی خـــود را بـــه دنیـــا 
معرفـــی می‌کننـــد، اقتصـــاد خـــاق می‌ســـازند، و برنـــد 

می‌کننـــد. جهانـــی  را  شهری‌شـــان 
امـــا در اصفهـــان چـــه؟ جـــز چنـــد پوســـتر، چنـــد نشســـت 

خبـــری، و چنـــد مهمـــانِ کوتاه‌مـــدت چـــه می‌مانـــد؟
اســـت،  خشـــک  زاینـــده‌رودش  هنـــوز  کـــه  شـــهری 
ـــوده  ـــش آل ـــد، هوای ـــدش می‌کن ـــن تهدی ـــت زمی فرونشس
اســـت و میراثـــش در خطـــر. آیـــا بهتـــر نبـــود بخشـــی از 
ایـــن بودجـــه ســـنگین، بـــه تولیـــد محتوایـــی اختصـــاص 

ــان  ــان نشـ ــه جهـ ــا را بـ ــه همیـــن بحران‌هـ می‌یافـــت کـ
دهـــد؟ چـــه رســـانه‌ای نیرومندتـــر از ســـینما بـــرای روایـــت 

مظلومیـــتِ اصفهـــانِ بـــی‌آب؟
خشـــکی زاینـــده‌رود فقـــط فقـــدانِ آب نیســـت؛ فقـــدان 
یعنـــی  مرکـــزی  فـــات  بیابان‌شـــدن  ا‌ســـت.  زندگـــی 
تهدیـــد مســـتقیم زیســـت انســـانی و تاریخـــی ایـــران، 
ـــا همیـــن جشـــنواره، تبدیـــل شـــود  ـــد ب اصفهـــان می‌توان
بـــه تریبونـــی فرهنگـــی بـــرای هشـــدار بـــه جهـــان، امـــا 
چنیـــن نشـــده اســـت. جشـــنواره‌ای کـــه می‌توانســـت 
خـــودش  حـــالا  باشـــد،  شـــهر  یـــک  فریـــاد  تصویـــرِ 
بگذریـــم،  کـــه  جشـــنواره  خـــود  از  بی‌صداســـت.اما 

کـــودک. می‌رســـیم بـــه اصـــلِ ماجـــرا؛ ســـینمای 
ایـــن جشـــنواره چقـــدر توانســـته بـــرای ســـینمای کـــودک 
ــرون  ــش بیـ ــاز از دلـ ــد فیلمسـ ــد؟ چنـ ــد باشـ ــران مفیـ ایـ
آمـــده؟ چنـــد فیلمنامـــه‌ خـــوب بـــا حمایـــت آن ســـاخته 
شـــده؟ و اصـــا چنـــد کـــودکِ ایرانـــی در طـــول ســـال فیلـــمِ 

مناســـب می‌بیننـــد؟
ــه  ــودک بـ ــینمای کـ ــد در سـ ــن اســـت. تولیـ ــخ روشـ پاسـ
کمتریـــن میـــزان خـــود رســـیده. چهره‌هـــای باتجربـــه 
ــا در حاشـــیه مانده‌انـــد  ــار رفته‌انـــد یـ ــا کنـ ایـــن حـــوزه یـ
گـــروه ســـنی ســـاخته  کـــه بـــرای ایـــن  و فیلم‌هایـــی 
بی‌کیفیـــت.  یـــا  شـــعاری‌اند  یـــا  اغلـــب  می‌شـــود، 
کـــودک  کشـــورهای دیگـــر، ســـینمای  درحالی‌کـــه در 
بـــازوی تربیتـــی و فرهنگـــی جامعـــه اســـت، مـــا هنـــوز 
نتوانســـته‌ایم یـــک نســـل را بـــا فیلم‌هـــای خودمـــان 

همـــراه کنیـــم.
در کنـــار این‌هـــا، امســـال بخشـــی هـــم بـــه »کـــودکان 
ـــه‌  ـــدون نتیج ـــم ب ـــاز ه ـــا ب ـــت، ام ـــاص داش ـــزه« اختص غ
از  یـــا فیلـــم تأثیرگـــذاری  اثـــر شـــاخص  مؤثـــر. هیـــچ 
آن بیـــرون نیامـــد؛ نـــه مـــوج رســـانه‌ای، نـــه بازتـــاب 
ـــوان  ـــک عن ـــط ی ـــی. فق ـــی واقع ـــی همدل ـــه حت ـــدی، ن ج
ــودش  ــه دارد خـ ــنواره‌ای کـ ــرای جشـ ــر، بـ ــی دیگـ تزئینـ
ســـالن‌های  در  ســـال‌ها  کـــه  می‌کند.مـــن  تکـــرار  را 
همیـــن جشـــنواره نفـــس کشـــیده‌ام، حـــالا احســـاس 
می‌کنـــم دارم مـــرگِ خامـــوشِ آن را می‌بینـــم. مرگـــی 
بی‌ســـروصدا، زیـــر انبـــوه بنرهـــای رنگـــی و تیترهـــای 

ــی!  تبلیغاتـ
کـــه می‌توانســـت مدرســـه‌ فیلم‌ســـازان  جشـــنواره‌ای 
ــر  ــته و بی‌اثـ ــداد خسـ ــک رویـ ــه یـ ــالا بـ ــد، حـ ــده باشـ آینـ
ـــاید  ـــد، ش ـــری نکن ـــی فک ـــر کس گ ـــت.و ا ـــده اس ـــل ش تبدی
چنـــد ســـال بعـــد از آن فقـــط نامـــی بمانـــد در آرشـــیوِ 

ــن! ــل مـ ــد، مثـ ــزرگ شـ ــا آن بـ ــه بـ ــلی کـ ــراتِ نسـ خاطـ

مرگ آرام یک رؤیا

پشت نقاب‌های بی‌تکلف

درباره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان )دوره‌ ۳۷(

نقش بازیگران کودک‌ونوجوان در انتقال پیام فیلم

حانیه عباسی

خبرنگار

نقـش بازیگـران کـودک و نوجـوان در انتقال پیام فیلم‌ها از جهات مختلفی اهمیـت دارد و 
به عنوان یکی از عناصر کلیدی و تاثیرگذار در ساختار روایی و احساسی اثر، سهم بسزایی 
در کیفیـت و اثرگـذاری پیام‌هـای سـینمایی ایفـا می‌کنـد. این موضوع به ویژه در سـینمای 
کـودک و نوجـوان کـه مخاطـب اصلـی آن دارای حساسـیت‌ها و ویژگی‌هـای خـاص روانی و 
بـه  پرداخـت  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت.  برخـوردار  بیشـتری  اهمیـت  از  اسـت،  اجتماعـی 
جنبه‌هـای هنـری و تحلیلـی اجـرای بازیگـران کـودک و نوجـوان، می‌توانـد بـه درک بهتـر 
شیوه‌های انتقال پیام در فیلم‌های این ژانر کمک کند. در این یادداشت تحلیلی، ضمن 
بررسـی نقـش آثـار سـینمای کودک و نوجـوان، به وجوه مختلف و چالش‌هـای بازیگری در 

این رده سنی و تأثیرشان بر پیام فیلم پرداخته می‌شود.

اصالت و باورپذیری
اولیـن نکتـه‌ای کـه در تحلیـل نقـش بازیگـران کـودک و نوجـوان بایـد بـه آن توجـه کـرد، 
اصالـت و باورپذیـری ارائـه احساسـات و واکنش‌هـا اسـت. کـودکان و نوجوانـان، برخالف 
بازیگـران بزرگسـال، هنـوز جهان‌بینـی و تجربـه زیسته‌شـان بـه طـور کامـل شـکل نگرفتـه 

اسـت و ایـن وضعیـت خـاص، چالش‌هـای فراوانـی در بازیگـری بـه همـراه دارد. 
موفق‌تریـن بازیگـران کـودک کسـانی هسـتند کـه می‌تواننـد بـا حفـظ سـادگی و صداقـت، 
احساسات حقیقی و طبیعی را به نمایش بگذارند. این صداقت بازی به مخاطب کودک 
کـه اغلـب درکـی بسـیار حسـی و مسـتقیم از پیام‌هـا دارد، اجـازه می‌دهـد تـا بـا شـخصیت‌ها 
همذات‌پنـداری کنـد و پیـام فیلـم را بهتـر دریافت نماید. تجربه‌ نشـان داده که بازی‌هایی 
بـا اغـراق و تصنـع، نـه تنهـا تأثیرگـذار نیسـتند، بلکـه می‌تواننـد مخاطـب را از داسـتان دور 

کنند.

ارتباط غیرکلامی و تأکید بر میزانسن
یکی از جنبه‌های مهم بازیگری کودک و نوجوان، ارتباط غیرکلامی و استفاده هنرمندانه 
از حـرکات بـدن، نگاه‌هـا، حـالات چهـره و ژسـت‌ها اسـت. بسـیاری از فیلم‌هـای موفـق در 
کـودکان، بیشـتر روی  بـا محوریـت  انیمیشـن‌ها و فیلم‌هـای زنـده  از جملـه  ایـن حـوزه، 
میزانسـن و بیـان غیرکلامـی تاکیـد می‌کننـد تـا از ایـن طریـق، احساسـات پیچیـده و ظریف 

و  قابـل فهم‌تـر  کـودک مخاطـب  بـرای  و حرکتـی،  زبـان بصـری  ایـن  نماینـد.  منتقـل  را 
تاثیرگذارتـر اسـت و در بسـیاری از مـوارد، پیام‌هـای اخلاقـی، اجتماعی و انسـانی را عمیق‌تر 
ماننـد  فیلم‌هایـی  در  کـودکان  و ظریـف  تأمل‌برانگیـز  بـازی  بیـان می‌کنـد.  دیالوگ‌هـا  از 
کـه بـا اتصـال طبیعـی بازیگـری بـه  گـرگ« یـا »بیتـورا« نمونه‌هـای بـارزی هسـتند  »مـوی 
میزانسـن و روایـت، انتقـال پیـام را بسـیار تقویـت کرده‌انـد. از سـوی دیگـر، بازیگـری کودک 
و نوجـوان بـه طـور مسـتقیم بـر باورپذیـری جهـان فیلـم و اتصـال عاطفـی مخاطـب تاثیـر 
گـذار اسـت. تصـور کنیـد فیلـم کوتـاه یـا بلنـد کودکـی را نشـان دهـد کـه در برابـر تهدیـدی 
گرفتـه اسـت، در ایـن شـرایط، توانایـی بازیگـر  اجتماعـی، محیـط زیسـتی یـا روانـی قـرار 
جـوان در انتقـال اضطـراب، امیـد، خشـم یـا اضطـرار تاثیـری تعیین‌کننـده دارد. بـه همیـن 
دلیـل، کارگردانـان حرفـه‌ای معمولاً زمان بیشـتری را در انتخاب و آمـوزش بازیگران کودک 
صـرف می‌کننـد و بازیگـری ایـن گـروه سـنی را بـه عنـوان رونـدی حسـاس و چنـد مرحلـه‌ای 
چالش‌هـای  از  یکـی  بالاسـت.  روانشـناختی  درک  و  دقـت  صبـر،  مسـتلزم  کـه  می‌بیننـد 
 بـزرگ در اسـتفاده از بازیگـران کـودک و نوجـوان، مسـئله آمـوزش و حمایـت روانـی از ایـن 

بازیگران است. 
محیـط فیلمبـرداری و شـرایط کاری ممکـن اسـت بـرای کـودک عـادی و سـاده دیـده شـود 
امـا در واقـع، تجربـه‌ای پیچیـده و گاه اسـترس زا اسـت. حفـظ آرامـش، ایجـاد فضـای امـن 
و حمایتگرانـه، اسـتفاده از متدهـای تخصصی آموزش بازیگـری، و ایجاد ارتباط صمیمانه 
بیـن کارگـردان و بازیگـر باعـث می‌شـود تـا نتیجـه نهایـی بـه شـکل قابـل قبـول و در برخـی 
مـوارد شـگفت‌انگیز درآیـد. ایـن موضـوع در آثـار موفقـی ماننـد »تـه بـاری« یـا »گربـه سـیاه« 
کـودک توانسـته‌اند نقش‌هـای برنـده و فاخـر ایفـا  کـه در آن‌هـا بازیگـران   دیـده می‌شـود 
کنند.تأثیـر بازیگـران کـودک و نوجـوان بر سـاختار روایی فیلم نیز قابل توجه اسـت. حضور 
را  باورپذیرتـر و ملموس‌تـر  امـکان خلـق دنیایـی  بازیگـران خردسـال،  پررنـگ و حقیقـی 
فراهـم می‌کنـد، خصوصـا زمانـی کـه فیلـم بـه صـورت طبیعـی و بـدون اغـراق روایـت شـود. 
ایـن واقع‌گرایـی در بازیگـری باعـث می‌شـود مخاطـب کـودک درگیـر داسـتان شـود و پیـام 
گـردد. بـرای مثـال، در روایـت آسـیب‌های  فیلـم بـه شـکلی تیمارانـه بـه ذهـن او منتقـل 
فراتـر  از سـطحی‌ترین احساسـات  کودکانـه  بازیگـری  گـر  ا کـودکان،  بـا  اجتماعـی مرتبـط 
رود، پیـام فیلـم تـا عمـق روان مخاطـب نفـوذ می‌کنـد؛ ایـن نکتـه در تحلیـل عمیـق روایت 
کیـد شـده  فیلم‌هـای کودک‌و‌نوجـوان مثـل »مـوی گـرگ«، »بیتـورا« و »تـه بـاری« بارهـا تأ
اسـت.برخی فیلم‌ها نیز از بازیگران کودک برای ایجاد لایه‌های نمادین یا اسـتعاری بهره 
می‌برنـد. در ایـن نـوع آثـار، شـخصیت کـودک کـه توسـط بازیگـر خردسـال اجـرا می‌شـود، 
نمـاد قضاوت‌هـای اجتماعـی، دردهـا و امیدهـای جمعـی اسـت. بدیـن ترتیب بـازی نقش 
معرفتی و فلسفی به خود می‌گیرد و تنها ابزار انتقال پیام ساده نیست. این نوع بازیگری، 
گـر موفـق باشـد، فیلـم را از سـادگی صـرف خـارج کـرده و  چالشـی‌تر و پیچیده‌تـر اسـت امـا ا

عمـق فلسـفی بـه آن می‌بخشـد. اثـر انیمیشـن »ماهـی قرمـز« ریحانـه کاوش را می‌تـوان 
نمونـه‌ای از چنیـن کاربـردی نامیـد.

همچنین، در ارتباط با نقش بازیگران کودک و نوجوان باید به اهمیت تازه بودن و اصالت 
فردی آنها اشاره کرد. بسیاری از مخاطبان کودک به بازیگران پرانرژی، طبیعی و گاه حتی 
ناپخته و خام بیش از بازیگران آموزش‌دیده و حرفه‌ای علاقمند هستند. این امر به ویژه 
کـه خـود فضـای رشـد و آمـوزش  در فضـای رسـانه‌های اجتماعـی و شـبکه‌های مجـازی 
جوانـان اسـت، پررنـگ اسـت. بازیگـران جوان و تـازه‌وارد، جریان تـازه‌ای از انـرژی و اصالت 
 به فیلم‌ها تزریق می‌کنند که می‌تواند به شناخت بهتر دنیای کودکانه و نوجوانانه کمک 
از بازیگـران  گاهـی اسـتفاده نادرسـت  انتقـادی نیـز غافـل شـد.  از دیـدگاه  کند.امـا نبایـد 
خردسـال باعـث آسـیب‌های روانـی، تحـت فشـار گذاشـتن، و حتـی نمایـش تصویـر غلـط 
و  بـا فرم‌هـا  کـودک در همراهـی  بازیگـران  ناتوانـی  به‌عالوه،  کـودک می‌شـود.  از دنیـای 
روایت‌هـای پیچیـده باعـث می‌شـود فیلـم بـه حـوزه‌ای خشـک و غیرجـذاب بـدل شـود. 
گاهی علمی و هنری کامـل بازیگری کودک  بنابرایـن تولیدکننـدگان فیلم وظیفـه دارند با آ
را بـه عنـوان حـوزه‌ای ویـژه در نظـر بگیرنـد و از تمامـی امکانـات جهـت حمایـت و هدایـت 

ایـن بازیگـران بهـره گیرنـد.
از سـوی دیگـر، نـگاه جامعه‌شـناختی نیـز نشـان می‌دهـد بازیگـران کـودک نقـش مهمـی 
در بازتـاب و شـکل‌دهی بـه هویـت جمعـی کـودکان دارنـد. کودکانـی کـه بازیگـر فیلم‌هـای 

محبـوب و موفـق می‌شـوند بـه الگویـی از رفتارهـا، اخلاقیـات و ارزش‌هـای فرهنگی تبدیل 
می‌شـوند کـه نقـش آموزشـی مهمـی دارد. اهمیـت ایـن مسـئله در جهـان امـروز کـه کودکان 
بیشـتر از هـر زمـان دیگـری در معـرض رسـانه‌ها و تصویرهـای گسـترده هسـتند، دوچنـدان 

شـده اسـت و وظیفـه فیلمسـازان را مضاعـف می‌کنـد.
در نهایـت، اهمیـت نقـش بازیگـران کـودک و نوجـوان در انتقـال پیـام فیلم‌های ایـن گروه 
سـنی نـه فقـط یـک موضـوع فنـی و هنـری، بلکـه مسـأله‌ای فرهنگـی و اجتماعی اسـت که 
بایـد بـا رویکـردی چندجانبـه و عمیـق، هم از جانب کارشناسـان سـینما و هنرمنـدان و هم 
سیاستگذاران فرهنگی بررسی شود. این روند نیازمند همکاری میان روانشناسان کودک، 
مربیـان بازیگـری و فیلمسـازان اسـت تـا بتـوان هـم فضـای سـاخت و تولیـد و هـم فضـای 

نمایـش و دریافـت فیلـم را بـرای کودکان بهینه سـاخت.
بنابرایـن در مسـیر شـکوفایی سـینمای کـودک و نوجـوان، بازیگـری کـودکان و نوجوانـان 
میـان  اسـت  ارتباطـی  پـل  بازیگـری،  ایـن  می‌کنـد.  بـازی  نقـش  اجـرای  از  فراتـر  حکمـی 
کـه پیام‌هـای فرهنگـی، اخلاقـی و  کودکانـه فیلمسـاز و دنیـای واقعـی مخاطـب  دنیـای 
هنـری را بـا تمـام وجـود بـه آنهـا منتقـل می‌سـازد. توجه بـه آمـوزش، حمایت، و به رسـمیت 
شـناختن ایـن نقـش، می‌توانـد بـه ارتقـای کیفیـت آثـار و اثربخشـی پیـام فیلم‌هـای کودک 
آینـده  بـرای نسـل‌های  را  انسـانی  و  تأثیرگـذار  زنـده،  کنـد و سـینمایی  کمـک   و نوجـوان 

تضمین کند.
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